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  .توصیف کردبا آن را سیدحسن حمامی  ،[سید احمدالحسن] که امام است کلامی این

شود یا  یا آزرده خسته نشد روزی یا اینکه ،جدا نکرد امام سید حسن حمامی حتی یک روز خودش را از دعوت
 بوداز اولین کسانی  سید حسن :ویدگمی او ۀار بدر  همیشه مطیع بود که سید و بنشیند اشهاینکه برود در خان

 کند.به او امر  بدون اینکه امام  .کردمبادرت میعمل عالمانه به  که

 برادرانه رفتارهمیشه با انصار که چرا  ؛یاد گرفته بودیمن از ایشاهم ما  .ددادنن دستور نمیبه ایشا اصلاا  امام
امام باید دستور  دکننفکر میها که مانند بعضی ؛کردصادر نمی یداد یا اینکه دستور دستور نمی  کرد و اصلاا می

 .هااین کار صادر کند یا مانند 

برادرانه مام همیشه ا .هندکه دستور بداین مسائل را به یاد نداریم  یشاناو نه از خود  ما نه از پیروان امام
که این روش و  دیاد گرفتن امامو این چیزی بود که انصار از کرد ت میدرخواسنه ابرادر از انصار  .کردرفتار می

 باملاقاتی  ،سید حسن حمامی وارد دعوت شد و ایمان آوردکه زمانی یاد دارم به  .ستامحمد و آل محمد  ۀسیر 
 .من در آنجا حاضر بودم ،درا ذکر کردن آن همان ملاقاتی که امام ؛داشت امام

زمانی که برای اولین بار سید  ،کنمو هرگز فراموش نمیاز ذهنم خارج نخواهد شد  هرگز هالحظه آن !اللهسبحان
 ؛نداشتن ملاقاتی یده بود و با ایشادن ار  یشانا آن زمانتا  او با علم به اینکه دید را امام ،حسن حمامی

ل محمد آبر محمد و  سیاربشناخت و در همان لحظه جلوی درب ایستاد و  او را دید را ای که اماملحظه همان
 زمانی که رود میل محمد به زیارت محمد و آگونه که شخصی که  همان ،فرستاد و اذن دخول خواندمیصلوات 

 .خواند اذن دخولدید  را سن حمامی هم وقتی امامسید ح ،نداخو می اذن دخول ،شود خواهد وارد حرممی
سید حسن و  دگر را بغل کردنهمدی سپس ،کردنگاه می ایستاد و به اواو را دید همان لحظه  هنگامی که امام
من خیلی وقت است که منتظر شما  :به همان حالت ماند و به امام گفت لذا مدتی ،شوداز امام جدا دوست نداشت 

ال ؤشروع کرد به پرسیدن سنشست و  یشانای بودم و کنار زیبای ۀمنتظر چنین لحظ از خیلی وقت پیشبودم و 
مربوط به که  برایش تعریف کرد ی رایایؤر که امام خاطر دارمه ب .دادرا می اوپاسخ  یشاناو  از امام

برای  آن را که امام یاییؤر مانه ؛محمدعلی حمامی را دیده بودند رؤیای سید امام .حسن بود پدر سید
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مناسبت المهدویه به ةوالدع تلگرامی در گروه ،اشاره به سخنرانی سید احمدالحسن]. دذکر کردنانصار 
 [درگذشت سید حسن حمامی

هم  که با است یدعوت و مسیر  مربوط به که امی تعریف کنماز سید حسن حم قضایایی هم برای شماخوامی
در  افتاد کهاتفاق در ناصریه  ای بود کهصیحه ،اطرم هستخآن قضایا که  ۀجملاز  ؛ها بودمنآاهد شپیمودیم و 
شاید  .کنندگان در آن صیحه بوداولین عملو سید حسن حمامی هم از  واقع استجنوب عراق  قار دراستان ذی

کردیم و جمع می ار پیمایی تبلیغی که انصار راهکه صیحه چیست؟ صیحه یعنی همان  یدآیش پال ؤبرای کسی س
ن آ ،اللهسبحان .نامیدصیحه می آن را بلکه ،گفتراهپیمایی نمی ین کارابه  امام .کردیممیرفتیم تبلیغ می

ا در آن زمان در ناصریه وستان و آشنایان مو دنزدیکان  .نشنیدم ویدکسی نبود که بگ،دشنیدنهمه میرا صیحه 
بلندگو را گرفته  ن ووآید آن کسی که میکروفبه خدا قسم یادم می .اهل ناصریه هستم کردند و من اصالتاا زندگی می

کرد و شروع جملاتش با این می دعوتل محمد نصرت و یاری قائم آ مردم را بهسید حسن حمامی بود که  ،بود
 بود از فرموده که امامرا کلامی  آنو  کنیدیاری  امحمد ر  آلقائم یعنی ای مردم   ؛یاایهاالناس :بود کلمه

 ۀهم ،کردندای دیگر خارج از ناصریه زندگی میبعضی از نزدیکانم در منطقهکه ست هیادم  ،خواندطریق بلندگو می
 نالا ،بودیمصالحیه  ای به نام اصلاح یاهقدر منطیعنی ما که  ؛ها صدای سید حسن حمامی را شنیده بودندآن

 ی هم داشت ومسافت زیادما  [مکان]تا که  ندور بودکوچه ا به نامی انزدیکان ما در منطقهیادم نیست و  دقیق
اطرم خ .شنیده بودند اصدای سید حسن ر  دور بودناما آن کسانی که در حی ا ،اور نرسیده بودیم وچهکما به  هنوز

 :دادمی شخصی نداما صدایی شنیدیم که  دگفتن دبودن ساکن نجاام( که در آمادری ۀوادخانم )یهاداییکه  هست
صدای سید که خواب بودند رؤیا دیدند و اشخاصی  آن تر ازعجیببلکه حتی  ،حسن همان یمانی استالاحمدسید 

که شخصی د گفتند بیدار شدنوقتی  د وها از خواب پریدنخیلیدر رؤیا  ،به خدا قسم .دیا شنیدندر رؤحسن حمامی را 
ی همان گونه ملکوت ۀصیح .صیحه بودیک  از آن صدا بیدار شدیم و واقعاا ما  وزد صدا می را الحسنم سید احمداس

 .کردگذاری آن را نام الحسنکه امام احمد

 از برادران کسیهر  و موجود است در یوتیوب که طبعاا  دبرداری کردنفیلمقار ذی ۀاز آن صیحنی که زما رمخاطر دابه  
دید  آن صیحه را سیدزمانی که  ؛دید شروع به گریه کرد را آن زمانی که امام ،استوجود م بخواهد ببیند

از کلمات  امام .شروع به گریه کرد کندبا آن سن بالایش تبلیغ میچگونه سید حسن حمامی و مشاهده کرد که 
 ۀالبته هم ،به او بسیار زیاد بودبتش حم و داشتمیدوست  را او امام کرد و حقیقتاا سید حسن گریه می
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 ۀهم امام .قیمت باشد و دیگری گرانقدرچنین نیست که نزد او یک انصار کماین دوست دارد و راانصارش 
عنوان کسی که با او عمل او را به ،داشته باشد مبارک در این دعوت جایگاهی که کسیو هر انصارش را دوست دارد 

ها ثبت شده یمانی اشخاصی هستند که یک جایگاه برای آنیعنی در این دعوت  ؛آوردحساب می به کرده است
عنوان انصار عامل به حساب ها را بهآن اند و امامبرای دعوت انجام داده یک عمل است فقط یک جایگاه و

چنین این پس امام احمدالحسن ،تمام عمرش را در عمل برای دعوت گذرانده است گویا این انصار .آوردمی
 دور است از تو این ای سید و مولای من یا احمدالحسن.  .گذارداجر نمیای را بیکنندهعمل هرگز عمل   است و

 ،اندک بود هکننددر زمانی که یاریرا قائم  او این بود که مشاهده کردمسید حسن حمامی از که  مواضعیاز  بعضی
به قتل تهدید  و اهانت و افترا  شنید اس هستند وعبزندان کسانی که شبیه به بنی .ندانی شدبارها ز  او .یاری داد

او  .بیزاری جستند ،رداین دعوت ایمان آو  اینکه بهدلیل هب نزدیکان و برادرانش از او .دت جستنئو همه از او براشد 
 ،نه مقام ،نه جاه ،مال چیزی نیاز نداشت نهبه هیچ و عنوان فرزند مرجع باقی بماندتوانست در خانه بنشیند و بهمی

سر گذاشت و مانند دلاوری شجاع برای و پشترها کرد  را اموراین  ۀهم ،ولی او چه کرد ،نیاز نداشت چیزیهیچ به
 .به میدان آمد محمد نصرت قائم آل

 کنندگان برای نصرت قائم آل محمدعمل پاکی بود و اولینانسان دل .چنین بودحمامی اینسید حسن 
وطاعتا  سمعاا  :سریع خارج شد و گفت ،شوج گفت از خانه خار به او  امامزمانی که  .بود سیداحمدالحسن

 .مولای من ای سید و

 سید .المالی که موجود بود دفتر پدرش بودبیت ؛المال را برای فقرا قرار دادبیت ،اولین عملی که انجام داد 
برادرش در دفتر پدرش  او و ،از دنیا رفت [پدر سید حسن حمامی] پدرشکه وقتی محمدعلی حمامی مرجع بود 

او و برادرش پیش آمد که چرا مشکلی هم بین  آیدیادم می حتی .دادبه فقرا می ار المال بیت ۀهم نشستند و اومی
 .کنیمساکین می اموال را صرف فقرا و ۀهم

 .خوشحال بود بسیار یشاناشناخت  و ملاقاتش با امام ببساو به .رضوان خدا بر او باد .او بسیار شادمان بود 
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و یادم علی حمامی اذان گفت و نماز خواند سید حسن حمامی بود محمد ضیف سیدکسی که در دفتر و م اولین
یادم هست  «من ولده حجج الله مهدیینلو ا الائمةاشهد ان » :این شهادت را آویزان کرده بود ،هست که به دیوار

 .چنین بر دیوار آویزان کرده بودکه این

 ال پیشسچهل  را یافتیم که شخصیاز روزها روزی  ؛اطرم هستخدر از سید حسن حمامی ی که و سپس مواضع 
سید حسن حمامی  ماهمراه به ،شهر بود زیارت کنیم ۀاو را که در حومزیارت کرده بود و رفتیم  را امام مهدی

که چهل سال قبل با امام را شنیدیم  ما شهادت این مرد ۀرا دید و هم ین فرداخودش سید حسن حمامی  .بود
داده بود و فرموده بود  دیداربا امام احمدالحسن را به او خبر که امام مهدیاین ؛ملاقات کرده بود مهدی

 .کندفرج حاصل می محمدبرای ما آل احمدالحسن سید ۀواسطکند و خداوند بهزودی خروج میکه او به
 .از آن بودچهل سال پیش  بود و من حساب کردم آن ملاقات 2003این مطلب در سال 

را  انصار اخلاق او ۀهم .مردم روشن است ۀبرای هم حمامی اخلاق سید حسنمواضع بسیاری هست و  حقیقتاا  
ه یاد دارم زمانی ب بودم وش این را که خود من شاهد .رفتبیمار میانصار او به زیارت  .انداند و با او زندگی کردهدیده

ی که به من زمان .بود مدت عمل حاضرحسن حمامی تمامسید   ،بردارمعمل جراحی با را  هایمم لوزهخواستمی که
 .بعد در طول عمل تا پایان عمل در اتاق انتظار حضور داشت وحاضر بود  رمسبالای  ،تزریق کردندبیهوشی  داروی

و الحمدلله خوردند ها میکه آن خوردمی نشست و از غذاییبا انصار می .ای متواضع بودبنده .کردکمک میبه انصار 
  .اش بود توصیف کردشایستهاو را به آنچه  این افتخار برای او کافیست که امام .رب العالمین
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